
 بسم الله الرحمن الرحیم

 طلب نصرت از اهل قوت 

 )ترجمه( 

 پرسش

   !السلام علیکم و رحمت الله و برکاته

 پرسش اول از برادر زیاد ولول 

ست که رسول الله صلی الله علیه در موارد زیادی ذکر کرده ا التحریرباشد، حزبمن در مورد طلب نصرت می  پرسششیخ، جناب 

در این زمینه در  .بخواهدنصرت را از دیگر قبائل  تا  ه بیرون شد این شهردر برابر دعوت از مکه  ۀجامع فضای تنگ شدن بنا بر سلم و 

نصرت  ها را به آن ، نمودلیه و سلم مشرکین را دعوت میکه آیا وقتی رسول الله صلی الله ع است پرسشینزد من و بسیاری از مردم 

خواند؟ اگر فرض کنیم که بزرگان و رهبران قبائل  به نصرت فرا می اسلام و سپس  به سوی   که در ابتداءاینخواند و یا خودش فرا می 

آیا ممکن است که رسول الله صلی الله علیه و سلم اسلام   ؟قربانی بودند  یهداها آمآیا این به معنی این است که آن   ،آوردندایمان می

 ؟ فته باشد ها را نپذیر آن 

 صالح  کمالاز برادر  پرسش دوم

شان طلب کردند و یا از  ر در حال کفر آیا رسول الله صلی الله علیه و سلم نصرت را از کفاکه خواهم سوال کنم اگر اجازه دهید می 

 آیا طلب نصرت از کافر جائز است؟   ؟ پسآورندایمان  ایشان خواستند تا اول

لم  آیا رسول الله صلی الله علیه وس  .به عبارت دیگری تکرار کنم   را   آن ، اجازه دهید که  چندان واضح نیست  م پرسشرسد که  به نظر می

رسول الله صلی الله  هدف  آیا ؟که شرط گذاشتند تا اول مسلمان شوندشان خواستند و یا ایننصرت را از مشرکین در حال شرک

 ؟بوده شان و کافر بودن مسلمان از  قطع نظر نصرت از دعوت بزرگان قبائل تنها طلب  علیه وسلم 

 شاه علی فوزی ابراهیم پرسش سوم از برادر

سوی طائف و قبائل عرب برود و یا  به وتعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم را دستور داد که به خاطر طلب نصرت آیا الله سبحانه 

 رسول الله صلی الله علیه وسلم قبائل قوی را در طلب نصرت اختیار کرد؟  خود که این

ها را پیروی  رهبران سیاسی بودند که اهل قدرت آن آنها   ،ها طلب نصرت کردآیا اهل نصرت که رسول الله صلی الله علیه وسلم از آن 

که طلب نصرت کردند به دلیل سیاسی مردم جنگجو بودند؟ یعنی رسول الله صلی الله از کسانی  ها و که نظامیکردند و یا اینمی

 بودن شان طلب نصرت کردند و یا به دلیل نظامی بودن شان؟

 پاسخ  



 !اتهوعلیکم السلام و رحمت الله و برک

 داریم:پاسخ آنها را نیز یکی و یکجا ارایه می پس  ،مشابه است هر سه نفر شما پرسش های 

رسول الله صلی الله علیه و سلم  ،که در جلد سوم کتاب شخصیه در باب افعال رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان کردیمطوری

 چنانچه در این کتاب آمده است: ،انجام نداده استسبحانه و تعالی هیچ عملی را بدون وحی الله 

به صورت  رسول الله صلی الله علیه وسلم  قسم اول افعالی است که ) افعال رسول الله صلی الله علیه و سلم به سه قسم است: 

شکی نیست که  پس ه صلی الله علیه و سلم بوده باشد، د که مخصوص رسول اللباشه اعمالی هم نمی اده و از جملطبعی انجام ند

افعال رسول الله صلی الله علیه  وسلم دلیل    از  این دسته  و  بودهرسول الله صلی الله علیه و سلم مأمور    عمل  نوعما به پیروی از این  

 اش فرموده است: و تعالی در کتاب است، زیرا الله سبحانه  عمل به این نوع افعالشرعی 

 [21احزاب ] ﴿لَّقَدْ كَانَ لَكمُْ فِي رَسُولي اللَّهي أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ 

یعنی در  . گفتار و كردار( رسول الله صلی الله علیه و سلم براي شما است ،پندار ،سرمشق و الگوي زيبائي در)شيوه ترجمه:

 شخصیت رسول الله صلی الله علیه وسلم برای شما الگوی خوبی است.

 :چنان الله سبحانه و تعالی فرموده استو هم 

 [50انعام ] ﴿إينْ أتََّبيعُ إيلََّّ مَا يُوحَى﴾ 

 کنم.نمی پیروی  دیگری  چیزی من جز وحی،  ترجمه:

 :چنان او سبحانه و تعالی فرموده استو هم 

اَ أتََّبيعُ مَا يُوحَى  [203اعراف ] ﴾...﴿قُلْ إينََّّ

 کنم.شود اطاعت میکه از سوی پروردگارم وحی می آن چیزی  از بگو من  ترجمه:

 ،شودمی   صلی الله علیه وسلم نیز   آن حضرت که رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام داده که شامل گفتار و سکوت  چیزی  آن   هر   بنا  

عی رسول الله صلی الله علیه و سلم، زیرا رسول الله صلی الله علیه و سلم  یغیر از اعمال مخصوص و اعمال طب  عمل به آن لازم است 

له علیه وسلم به  پیروی رسول الله صلی ال که ،این است دانم میولی نکتۀ که قابل ذکر  .کردرا پیروی نمی دیگری  جز وحی چیزی

منحیث منبع و   اعمال رسول الله صلی الله علیه وسلم  این است که بلکه به معنی  هدنبو  معنی وجوب انجام دادن تمام اعمال آن 

نمود بر وجوب دلالت می صلی الله علیه وسلم از لحاظ حکم  کرد آن حضرت  اگر عمل  .برای ما لازم و واجب الاتباع استدلیل شرعی  

انجام آن نیز بر ما مستحب   ،مستحبات بود یجملهلحاظ حکم از اگر از که آن عمل را انجام دهیم، و پس بر ما هم واجب است 

حسب  سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم کردن به پس عمل باشد.می  نیز مباحبر ما انجام آن  ،از جملۀ مباحات بود و اگر است

  الله سبحانه و تعالی فرموده است: .باشدکردن به عمل رسول الله صلی الله علیه و سلم می و این در حقیقت عمل  بودهن دلالت آ 



يبَهُمْ عَذَابٌ أَلييمٌ﴾ يبَهُمْ فيتنَْةٌ أَوْ يصُي ينَ يُخَاليفُونَ عَنْ أمَْريهي أنَ تصُي  [63: نور] ﴿فَليَْحْذَري الَّذي

فرمان او مخالفت مي كنند، بايد از اين بترسند كه بلائي)در برابر عصياني كه مي ورزند(  آنان كه با  ترجمه:

گريبانگيرشان گردد، يا اين كه عذاب دردناكي دچارشان شود )اعم از قحطي و زلزله و ديگر مصائب دنيوي، و دوزخ و  

 ديگر شكنجه هاي اخروي( 

کردن به آن طبق امر  عمل زیرا ما بر وجوب انجام آن دلالت نداردا ،دلالت دارداین آیات بر پیروی رسول الله صلی الله علیه وسلم  

نیز   از لحاظ حکم امر به وجوب باشد از لحاظ دلالت اگر  ،گفتیم که قبلا یعنی طوری  باشد،میرسول الله صلی الله علیه و سلم 

و   باشد مستحب میما بر  نیزاز لحاظ حکم بر مستحب باشد رسول الله صلی الله علیه وسلم امر  از لحاظ دلالت  و اگر  واجب است

به این ترتیب پیروی از رسول الله صلی الله علیه وسلم لازم    .امر به اباحت باشد پس آن حکم بر ما نیز مباح است  دلالتاز لحاظ  اگر  

 باشد.ه صلی الله علیه و سلم کردن مطابق به دلالت افعال رسول اللاست اما الزامت عمل

 طلب نصرت این .خواستشروع و از اهل آن نصرت را به اذن و اجازۀ الله سبحانه و تعالی رسول الله صلی الله علیه و سلم بنابرین  

  گرفته بود. که دشمنی از هر طرف بالای رسول الله صلی الله علیه وسلم شدت وقتی  ،بودهدر مرحلۀ آخر تفاعل در سال دهم بعثت 

خدیجه رضی الله عنها سه سال قبل از هجرت رسول الله صلی   ،گفته استوی از قتاده روایت شده که » در عیون الاثر آمده است:

ته قتاده گف .خدیجه اولین کسی بود که به رسول الله صلی الله علیه و سلم ایمان آروده بود .لله علیه وسلم در مکه وفات نمودا

رسول الله صلی الله   که با مرگ این دو شخص دو مصیبت بزرگ برطالب در یک سال وفات نمودند خویلد و ابو خدیجه بنت  :است

شخصیت بزرگ و ستون   رضی الله عنها خدیجه .طالب وفات ابو  دیگری  وفات خدیجه رضی الله عنها و یکی ،علیه وسلم پیش آمد

چنان زیاد بکائی از ابن اسحاق روایت قتاده و هم   .گرفتآرام می رسول الله صلی الله علیه وسلم با او  قوی برای تصدیق اسلام بود که  

بعثت رسول الله صلی الله    پس از سال دهم کرده است که خدیجه رضی الله عنها و ابوطالب در یک سال وفات نمودند و این حادثه  

ز بعد از مرگ ابوطالب  خدیجه رضی الله عنها سه رو  :گفته استابن قتیبه  .به وقوع پیوستعلیه و سلم و سه سال قبل از هجرت 

 «چنان بیهقی مثل همین موضوع را ذکر کرده است.و هم  .وفات یافت

پانزده شب قبل از مرگ ابوطالب وفات یافت و بعضی طوری دیگری گفتند،  )خدیجه رضی الله عنها  از واقدی روایت شده است:

در زمان حیات ابوطالب  که قبلا در حدی دادند لی الله علیه وسلم را بسیار آزارقریش رسول الله ص ،نمودوفات  وقتی که ابوطالب

قریش بالای سر مبارک رسول الله صلی الله علیه وسلم  خردان بی یکی از  آزار قریش به حدی بود که  .ندیده بودهرگز چنین آزاری 

  صلی الله علیه وسلم  یکی از دختران آن حضرت خاک پاشیده به خانه رفت، خاک پاشید و رسول الله صلی الله علیه وسلم با همان 

 :علیه گفت رسول الله صلی اللهکرد، شست گریه میمیخاک را از سر مبارک آن  کهدر حالی دست مبارکش را گرفت و

نِّي قُرَيشٌْ شَيئْاً أكَرْهَُ  « وَيقَُولُ بَيَْْ ذَليكَ: »مَا نَالَتْ مي  هُ حَتَّى مَاتَ أبَُو طَاليبٍ« »لَّ تبك يَا بنُيََّةُ فَإينَّ اللَّهَ مَانيعٌ أبََاكي

قریش چنین آزار و   ان فرمودند هرگزالله سبحانه و تعالی حامی و حافظ پدرت است و در بین سخنان ش ،گریه نکن دخترم!

 .ه بودرا قبل از مرگ ابوطالب بر من مرتکب نشداذیتی



اش را با دو حادثۀ بزرگ عزت داد، یکی اسراء و معراج و دیگری اذن و جازۀ رسول  الله سبحانه و تعالی رسول   ،در چنین زمان سختی 

برپائی دولت  اسلامی   ت وحمایت دعو  قصد این طلب نصرت به  که مطمئنا   لیه وسلم به طلب نصرت از اهل قوت الله صلی الله ع

اما طلب نصرت رسول الله صلی الله علیه وسلم ابتداء از طائف شروع شد   .تدر این مطلب جای بحث از مسأله معراج نیس که  بود

صلی  خرد خود را بر رسول الله صلی الله علیه و سلم شوراندند تا آن حضرت مردان بی وحتی برعکسکه این مردم جواب رد دادند 

 .گردیدتر سیعطلب نصرت بیشتر و و  برای  هافعالیت  اما باز هم  ،را اذیت کنندالله علیه و سلم 

  . توجه کرد نه قبائل کوچک ،به اهل قوت و اهل قدرت یعنی سران قبائل بزرگ خود رسول الله صلی الله علیه وسلم در طلب نصرت 

آنان  پذیرفتند بعدا  اگر اسلام را میخواند، سوی اسلام فرا می اهل قدرت را به رسول الله صلی الله علیه و سلم قبل از طلب نصرت

تطبیق نموده و توسط  لی را احکام الله سبحانه و تعاکه دولتیخواند، فرا میرت واضح و آشکار برای برپائی دولت اسلامی را به صو 

شرط گذاشتند که بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم قدرت و   از قبائل به همین دلیل بعضی  ،نمایداسلام را حمل  جهاد

نه با   دهندنصرت می  ،صورت گیرداعراب  که جنگ تنها در برابر به شرط این گفتند حاکمیت به دست شان سپرده شود و بعضی

  کنیم:فارس که توضیح بیشتر این مسأله را در ذیل ارایه می 

حافظ ابونعیم از طریق عبدالله بن اجلح و یحی بن سعید اموی و هردوی شان از محمد  ، »155صفحۀ  2  جلد   ابن کثیر  سیرت نبوی  

 :: رسول الله صلی الله علیه و سلم برایم گفتاست  کلبی از ابی صالح از ابن عباس و از عباس روایت کرده است که گفتهبن سائب  

 آنجا ؟ )در بین منازل قبائل مردم قرار بگیریم   کنی وبازار بیرون    مرا در توانی که فردا  آیا می  بینم،نمیمن برای تو و برادرت کدام مانع  

این قبیله بهترین ، گفت: گفتم این قبیلۀ کنده استرضی الله عنه عباس  (شدنداز مناطق مختلف جمع می ها جای بود که عرب 

ها انتخاب  پس از بین این ،ی عامر بن صعصعه استنو این قبیلۀ ب قبیلۀ بکر ابن وائل این آمدند، کسانی هستند که از یمن به حج 

؟  کدام قوم استاین قوم ، لیه وسلم از قبیلۀ کنده شروع کرده نزد شان رفت و سوال نمودکن! عباس گفت، رسول الله صلی الله ع

سلم  از کدام قوم یمن؟ گفتند از قبیلۀ کنده؟ رسول الله صلی الله علیه و   :رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموداز اهل یمن،  گفتند  

خواهید شما را به خیر  آیا می :رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود .از کدام قبیلۀ کنده؟ گفتند از بنی عمرو بن معاویه :فرمود

 :؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودکدام خیر :دعوت کنم؟ گفتند

 « »تشهدون أن لَّ إله إلَّ الله وتقيمون الصلاة وتؤمنون بما جاء من عند الله

دیگر معبودی نیست، نماز را بر پا دارید و به آنچه از جانب الله سبحانه و تعالی   سبحانه و تعالی دهید که جز الله شهادت  ترجمه:

 آمده است ایمان بیاورید. 

اگر   :گفتکنده به پاسخ رسول الله صلی الله علیه وسلم قوم پدرم از بزرگان قوم اش روایت نموده که   :عبدالله بن اجلح گفت

  :رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت برای ما انتقال بده،را بعد از خودت   حاکمیتپیروز شدی قدرت و 

 »إن الملك لله يجعله حيث يشاء«

 .دهدمیخواسته باشد او هرکسی  برای  باشدسبحانه تعالی می  قدرت از آن الله  :ترجمه 



سپس   گفت:رضی الله عنه  ابوبکر    دی نیازی نداریم.ور که آ به چیزی  :دگفتنجا بود که به جواب رسول الله صلی الله علیه وسلم  این 

 مجلس  جا حضور داشتند و من بر اینزرگان شان در آن ب  یم که سکینت و وقار بالای آن مجلس حکم فرما بوده ورفتبه کنار مجلسی  

این قوم از کجا است؟ گفتند از  : ابوبکر گفت بود،ابوبکر در همۀ امور خیر پیش قدم  :گفته است رضی الله عنه علی .مسلام کرد

تر در  پدر و مادرم فدایت از این مردم قوی  :بنی شیبان ابن ثعلبه، پس به سوی رسول الله صلی الله علیه وسلم نگاهی کرد و گفت

بن عمرو، هانی  بزرگان قوم خود هستند و در بین شان مفروق وم این مردم سران قو  :روایتی گفته استو در  .بین قوم شان نیست

  بن قبیضه، مثنی ابن حارثه و نعمان بن شریک نیز حضور داشتند. 

  او شخصی بود که  .شخص در بین قوم خود بودرین تمفروق بود و مفروق بن عمرو فصیح رضی الله عنه ابوبکربه ترین قوم و نزدیک

: ابوبکر گفت  ؟کنم از قریش هستیفکر می  :گفتو    نزدیک ابوبکر نشستمفروق    .و به روی سینۀ آن افتاده بوددو بافت موی داشت  

این خبر برای  بلی  :مفروق گفت .بلی، اگر به شما خبری رسیده باشد که در بین ما رسولی فرستاده شده آن رسول همین مرد است

رسول الله    گوئی؟می  های برادر قریشی چ  :سپس روی خود را به طرف رسول الله صلی الله علیه وسلم نمود و گفت  .ما رسیده است

رسول الله    ،رسول الله صلی الله علیه وسلم سایه کرد  با ردای خود بالایرضی الله عنه  د و نشست و ابوبکر  صلی الله علیه نزدیک ش

   صلی الله علیه و سلم گفت:

»أدعوكم إلى شهادة أن لَّ إله إلَّ الله وحده لَّ شريك له وأني رسول الله، وأن تؤووني وتنصروني حتى أؤدي عن الله الذي  

 أمرني به، فإن قريشا قد تظاهرت على أمر الله، وكذبت رسوله، واستغنت بالباطل عن الحق، والله هو الغني الحميد...«

خوانم که بگوئید، معبودی جز الله سبحانه و تعالی نبوده، او تنها ذاتی است که شریکی ندارد و من رسول  فرا می راشما  ترجمه:

را نصرت دهید تا امر الله سبحانه و تعالی را اداء نمایم، زیرا قریش به امر الله سبحانه و  چنین مرا جای دهید و مباشم و هم آن می

نیز از  الله سبحانه و تعالی  نیازی نمودند، کرده و از حق بی   باطل تمسک  به  نمودند وا تکذیب نموده و رسول اش ر تعالی پشت 

 ستوده شده است.بوده و نیاز بی  گرشبنده گان طغیان 

ن اهل زمین اگر سخ ،نیست این سخن اهل زمینکه قسم به الله  ،ادامه بدهید :گفت صلی الله علیه وسلم  مفروق به رسول الله

 :رسول الله صلی الله علیه وسلم این آیۀ مبارکه را تلاوت نمود .شناختیم بود ما میمی

 [90 :نحل] ﴿إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون﴾

همانا خداوند )مردم را( به عدل و احسان و دادن )حق ( خويشاوندان، فرمان مي دهد و از كارهاي زشت و ناپسند و   ترجمه:

 تجاوز، نهي مي فرمايد او شما را موعظه مي كند باشد كه متذكر شويد.

که  قومی   شکی نیست  ،وت نمودیسپس مفروق گفت، سوگند به الله سبحانه و تعالی که ما را به سوی اخلاق زیبا و بهترین اعمال دع

 ترا تکذیب کردند خود شان خساره کردند. 

این هانی ابن قبیضه    :گفت  او  .شرکت نمایدشان  هانی بن قبیضه نیز در صحبت    د تاعلاقه مند بو   مفروق  رسید کهطوری به نظر می  

 آیند و ما این قوم نزد ما می اما ،خواهیم با ایشان پیمان و عقدی ببندیمنزد ما قومی است که نمی :گفت .دوست و بزرگ ما است



در صحبت مثنی ابن حارثه تا  خواستهانی می  رسید کهطوری به نظر می  .کنیم کنند و ما نگاه می ها نگاه می آن  ،رویم می  هانزد آن

  مثنی گفت: ای برادر قریشی من کلام تو را  .ما در مسائل جنگی است و رفیقسهیم گردد، سپس گفت: این مثنی بزرگ  شان 

جواب همان جواب هانی    .مرا به شگفت انداختکه  کردی    صحبتی  ، تو مرا جلب کردتوجه  شنیدم و مورد پسندم قرار گرفت، کلام تو  

قرار گرفتیم یکی یمامه و  سنگ ابن قبیضه بود، گفتند ما دین و اتباع خود را به خاطری یک مجلس تو ترک نمودیم و ما در بین دو 

 .است دیگری سماوه

(  عرب بود  )اشاره به قومهای خشک و سرزمین عربیکی زمین  :چیست؟ گفت  سنگالله صلی الله علیه و سلم گفتند این دو    رسول 

که برای  کسیچنان که هیچ مشکلی برای شان ایجاد نکنیم و هم  هتعهد گرفت کسری از ما .های کسریرود خانه و دیگری فارس و 

متنفر  خوانی چیزی است که پادشاهان از آن  که تو ما را به سوی آن فرا می جای ندهیم و چیزی در کنار خود  شان مشکل ایجاد کند  

اگر  جنگیم ها نمی و با آن پذیرد ی ندارد و عذر پذیرفته خواهد شد ولی سرزمین فارس این عذر را نمی لعرب مشک در مورد بازهم  اند،

  رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت: .دهیم انجام میخواهی که ما تو را نصرت دهیم و از تو حمایت کنیم می

 الله إلَّ من حاطه من جميع جوانبه«»ما أسأتم الرد إذ أفصحتم بالصدق، إنه لَّ يقوم بدين 

چی بد پاسخی دادید او هرگز دین الله سبحانه و تعالی تجزیه نکرده و   که حق را شناخته و به زبان آوردید،س از اینپ  ترجمه:

 تمام دین او سبحانه و تعالی را عمل خواهد کرد.

صلی الله علیه وسلم نزد بنی عام( چنین نگاشته   رسول اللهرفتن  ) د تحت عنوان:کتاب خو   1جلد    422هشام در صفحۀ    ابن  سیرت 

نزد بنی عامر بن صعصعه رفته و ایشان را به  رسول الله صلی الله علیه وسلم  :ری برایم گفتهز  که ابن اسحاق گفته است :است

شد ابن هشام گفته  مییاد س بیحره بن فراکه به نام مردی .نموداز ایشان طلب نصرت ین الله سبحانه و تعالی فراخواند، سوی د

سوگند   :این مرد گفت  .شدمی  یاداست که این مرد بنام فراس ابن عبدالله بن سلمه بن قشیر بن کعب بن ربیعه بن عامر بن صعصه  

کنیم ت عیچیست که ما تو را بنظرت  :سپس گفت .برماز بین می از قریش بگیرم عرب را توسط آن الله که اگر من این جوان را به 

  که پیروز شدی سرنوشت این امر پس از تو برای ما سپرده شود؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت:اما زمانی

 »الْْمَْرُ إلَى اللّهي يضََعُهُ حَيْثُ يَشَاءُ«

 .دهدکار به دست الله سبحانه و تعالی است هر جا که او بخواهد قرار می ترجمه:

که پیروز شدی امر به  ها قرار دهی اما زمانیخواهی ما را به خاطری خودت در برابر عرب تو می :بیحره گفت  که ه استزهری گفت 

 نداریم.  سپرده شود؟ ما نیازی به این کار دست غیر ما

مدتی در  رضی الله عنه مصعب  و  شود که مسلمانان بیعت کردند م میواضح معلو یعنی عقبۀ دوم،  مرحلۀ طلب نصرت اما در اخیر 

هجرت رسول الله صلی  سپس  صورت گرفت، هعقب دوم  بین شان بود که اسلام را برای شان تعلیم داده و بعد از تعلیم اسلام بیعت

 کنیم:برای توضیح بیشتر مطالب ذیل را بیان می  که به میان آمدالله علیه و سلم و اقامت دولت اسلامی 



که از انصار  و کسانی سپس مصعب ابن عمیر به مکه برگشت  »  :الانوار و دیگر کتب سیرت آمده است  در سیرت ابن هشام و در حدائق 

و به مکه رسیدند برای رسول الله صلی الله علیه وسلم در    هدر موسم حج در سال سیزدهم بعثت با قوم خود از اهل شرک به حج رفت

عزت و نصرت را برای نبی صلی الله  خواست که الله سبحانه و تعالی  وقتی، عده دادنده و در عقببرای بار دوم اواسط ایام تشریق 

گفت: سپس به رضی الله عنه کعب  .ذلت بخشد این بیعت به میان آمدعزت و مشرکین را  مسلمانان را تا ایدنصیب فرمعلیه وسلم 

مراسم وقتی از  ،یم ه بودتشریق وعده داد سوی حج بیرون شدیم و برای رسول الله صلی الله علیه وسلم در عقبۀ دوم در وسط ایام

  رفته گاه خود بیرون  از خواب   ، سپسقسمتی از شب گذشت  گاه خود استراحت کردیم تا شب را با قوم خود در خواب حج فارغ شدیم  

م و تعداد مان هفتاد جا شدی که در عقبه با رسول الله یکنزد رسول الله صلی الله علیه وسلم رفتیم تا اینآرام آرام پنهان از قوم خود  

   مرد و دو زن بود.و سه 

  رسول الله صلی الله علیه وسلم ل الله صلی الله علیه وسلم بودیم، جا شدیم و منتظر رسو ب یکگفت: ما در شرضی الله عنه کعب  

 گفت:   بعدا   ،فراخوانداسلام و ما را به سوی الله سبحانه و تعالی سپس تلاوت و  را قرآن بت را شروع نمود، وی حص آمده

نْهُ نيسَاءكَمُْ وَأبَنَْاءكَمُْ« ماَّ تََنْعَُونَ مي  »أبَُاييعُكمُْ عَلَى أنَْ تََنْعَُونيي مي

رسول  معرور دست گفت: براء بنکعب  .کنیداز من طوری حمایت کنید که از زنان و فرزندان تان حمایت می از شما بیعت گرفتم تا

مانند آبرو و عفت مان حمایت  که ترا به حق فرستاده است از تو هم بلی قسم به آن ذاتی ،گفته، صلی الله علیه وسلم را گرفت الله

و جنگ  ما اهل جنگ و شمشیر بودیم  که  قسم به الله سبحانه و تعالی ،کنیم، رسول الله صلی الله علیه وسلم از ما بیعت گرفتمی

نمود ابوهیثم بن تیهان گفت یا رسول ی الله علیه وسلم صحبت میگفت: براء با رسول الله صلچنان وی هم را به میراث برده بودیم 

اگر ما ترا نصرت دهیم و الله سبحانه و تعالی شما را پیروز گرداند   ،شکنیمهدات را می عتعهداتی است و ما این ت یهودالله بین ما و 

  گردی؟ او گفت:پس به سوی قوم خود بر می

مَ رَسُولُ اللَّهي صلى الله عليه وسلم، ثمَُّ  نِّي، أحَُاريبُ مَنْ حَارَبتْمُْ، وَأُسَالي »فَتبََسَّ نْكمُْ وَأنَتْمُْ مي مَ، وَالْهَدْمَ الْهَدْمَ، أَنَا مي مَ الدَّ مُ مَنْ   قَالَ: بلَْ الدَّ

 سَالَمْتمُْ...«

رسول الله صلی الله علیه وسلم تبسم کرد سپس گفت خون شما خون من است، خرابی شما خرابی من است، من از شما  ترجمه:

 .صلح کنیدشما که کنم با کسی که شما بجنگید و صلح میجنگم با کسی هستم و شما از من هستید می

: رسول الله صلی الله علیه وسلم از ما  ایت نموده استمت از پدرش ولید رو عباده ابن ولید بن عباده بن صا :ابن اسحاق گفته است

در   :به رسول الله کرده بود، او گفت بیعت بر سمع و طاعتبیعت جنگ گرفت و عباده از دوازده نفری بود که در بیعت اول عقبه نیز 

گری  از ملامت هیچ ملامت در امر حق منازعه نکرده و ما هرگز  کردیم بیعت ما بر تو  ،سختی، آسانی، میل و عدم رغبت و سختی

     .نقل قول سیرت ابن هشام پایان  «هراسیم ینم

و اسلام قبل از صلی الله علیه وسلم نصرت داده شده که به سبب آن رسول الله بیعتیبه پایان رسید،  بیعت دوم عقبهبه این ترتیب 

شود که رسول از این همه معلوم می .سپس هجرت صورت گرفت بعد از آن دولت اسلامی بر پا شد ،گردیددر مدینه منوره نشر  آن 



یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم به اساس   ،ه استگردیدت مأمور به طلب نصر از سال دهم بعثت الله صلی الله علیه وسلم 

وقتی اخبار مدینه از جانب مصعب   ،نمودکرد و طلب نصرت میاهل قوت را در قبائل جستجو می  بنا    .به طلب نصرت شد  مأموروحی  

هفتاد و سه مرد و دو زن نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم آمدند و   و بعدا  رسید صلی الله علیه و سلم بن عمیر برای آن حضرت 

رسول الله صلی الله علیه وسلم دانست که مردم مدینه توان  .بیعت نمودندبرای بار دوم  رسول الله صلی الله علیه وسلم را در عقبه

هم رسول الله علیه وسلم به مدینه هجرت نکرد  با آن  ،عزت بخشیدن اسلام و مسلمانان دارندصرت را برای اقامت دولت اسلامی و ن

اجازۀ هجرت   صلی الله علیه و سلم  و برای آن حضرت هکه الله سبحانه و تعالی دارالهجرت را برای شان نشان دادمگر بعد از این

 چنانچه در بخاری آمده است:  .داده شد

پدر و مادرم را یاد   :رسول الله صلی الله علیه وسلم گفته استسر بیر برایم خبرداد که عائشه هم ابن شهاب گفته است عروه بن ز 

رسول الله صلی الله علیه وسلم صبح و شام به خانۀ    کهدهم مگر اینها دین داشتند و هیچ روزی را یاد نمیکه آن دهم مگر ایننمی

  رسول الله صلی الله علیه وسلم به مسلمانان گفت: ،آمدما می

 » جْرتَيكمُْ، ذَاتَ نَخْلٍ بَيَْْ لَّبَتََيْْي يتُ دَارَ هي  »إينيِّ أُري

 .ریگزارختان خرما و بین دو دارای در سرزمینی سرزمین هجرت برایم نشان داده شد،  ترجمه:

رضی   به مدینه بازگشتند و ابوبکر  ندکه به حبشه هجرت کرده بودخواست به سوی مدینه هجرت کند و همۀ کسانی که میپس کسی 

 رسول الله صلی الله علیه وسلم برایش گفت: .دگی هجرت را به سوی مدینه گرفتاآم الله عنه

سْليكَ، فَإينيِّ أَرْجُو أنَْ  «»عَلَى ري  يُؤْذَنَ لِي

  آیا واقعا  ابوبکر صدیق رضی الله عنه گفت: پدر و مادرم فدایت!  ،امیدوارم که اجازۀ هجرت برای من نیز داده شود !صبرکنترجمه: 

 رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت: بلی.چنین است؟ 

ابوبکر نشسته در خانۀ    روایت نموده است: یک روز در وقت گرمی چاشت ونیمۀ روز   شه رضی الله عنهاعائعروه از    عروه،  ابن شهاب از  

در   که قبلا  این ساعت آمده است، ساعتیسرش را پوشانده و در  است که این رسول الله صلی الله علیه وسلم  :بودیم، کسی گفت

که آن را امر مهمی   سبحانه و تعالی سوگند به الله  ،پدر و مادرم فدایش :گفترضی الله عنه ابوبکر  .این وقت هیچ گاه نیامده بود

اجازه   ،رسول الله صلی الله علیه وسلم آمد و اجازۀ ورود خواست  :گفت  رضی الله عنها  عائشه  .است  کشاندهدر این ساعت به این جا  

  گفت: رضی الله عنه سپس رسول الله صلی الله علیه وسلم برای ابوبکر  .گردیدداده شد و وارد خانه 

ندَْكَ« جْ مَنْ عي  »أخَْري

 که در نزد تو است بیرون شان کن!همۀ کسانی  ترجمه:

باکی نیست بگو، رسول الله صلی الله علیه و  ی خودت هستند جا همه خانه پدرم فدایت یا رسول الله  :گفت رضی الله عنه ابوبکر

 سلم فرمود:



نَ لِي فِي الخُرُوجي«    »فَإينيِّ قَدْ أذُي

 .اجازۀ خروج برایم داده شده است ترجمه:

 بلی. گفت: ؟راهی من هم اجازه داده شده استگفت: آیا هم رضی الله عنه ابوبکر  

 خلاصه 

رسول الله صلی  آغاز کرد.بعد اجازه از جانب الله سبحانه و تعالی طلب نصرت را به اساس وحی و رسول الله صلی الله علیه وسلم 

 پذیرفتاسلام را میکه در صورتی ،نموداسلام دعوت می سوی را به نمود در ابتداء آن که طلب نصرت می الله علیه وسلم از هر کسی

 .نمودپس از آن طلب نصرت می 

به همین دلیل به قبائل  ،نمودمیتوان نصروت را داشوتند طلب که  کسوانی و  له علیه وسولم نصروت را از اهل قوترسوول الله صولی ال

صوحرا  ومناطق کوچک  در  نهرفت جهت طلب نصروت میبزرگ   چنان به شوهرهایهم  .کرد نه بر قبائل کوچکبزرگ و قوی تکیه می

رسوول الله صولی الله علیه توانسوتند که و میرا داشوتند   نصروتنمود که توان طلب نصروت می  آورد ویعنی به کسوانی روی می ،نشوین

اما بعضوی از  .دولت اسولامی و حکم اا انزل الله و جهاد فی سوبیل الله تعیین کنند و این مسوأله واضوح اسوت ۀوسولم را برای اقام

ه با اعراب جنگ این قبائل شرط گذاشوتند که قدرت را بعد از رسوول الله صولی الله علیه وسولم بگیرند و بعضوی هم شرط گذاشوتند ک

 کنند ولی با فارس جنگ نکنند.

 تر است.دانا  تر و در کار خود و الله سبحانه و تعالی آگاه  کافی باشد  هر سه سوالامیدوارم که همین قدر جواب بر  
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